
گــــزارش

روز خبرنــگار صرفا برای تبریک نیســت، و روز تصمیم نیز 
هست؛ تصمیم برای بازتعریف حکمرانی رسانه ای، منزلت 
رســانه و حمایــت از نقــش خبرنــگار در تولیــد آزادی و خیر 
عمومی. از این روی نکاتی را به عرض می رســاند: نخست؛ 
تبعیض در آزادی، مثل تبعیض نژادی بدترین نوع تبعیض 
است. اینکه برخی از همه فرصت ها برخوردارند و برخی در 
تنگنا قرار می گیرند، اینکه برخی نهادها، تریبون ها، رسانه ها 
یا افراد، می توانند هر چه بخواهند انجام دهند، بگویند یا 
بنویســند یا اتهــام بزنند و برخــی باید مراقــب کوچک ترین 
سکنات و کلمات خود باشند نوعی آپارتاید است. نمی شود 
قدرتمندان و ویژه خواران از چنان آزادی فراخی برخوردار 
باشند، و برای عده ای آزادی را سهمیه بندی و جیره بندی 
کرد. دوم: توسعه ی آزادی های رسمی، یک اولویت حیاتی 
اســت. کشــور ما از نظر آزادی های غیر رســمی در مقایســه 
منعطف اســت، اما این غالبا محصول تحمیل تکنولوژی و 
. توسعه ی  کمیت و قانونگذار شرایط اســت، نه انتخاب حا
کثــری بــه  آزادی هــای رســمی، یعنــی رســمیت دادن حدا
، حق نظارت اجتماعی و حق  حق آزادی بیان، حق انتشار
انتخاب در همه سطوح. ســوم: در دوران تمدن سایبری، 
حساسیت به شــکاف های دیجیتالی و همچنین صیانت 
از هویت و یک پارچگی ملی ضرورت است. راه حل شکاف 
دیجیتالی، توسعه ی ســریع زیرســاخت ها و دانش، و از راه 
حل های صیانت از هویت و ملیت، توســعه ی اعتماد ملی 
با تولید حقیقت، شفافیت و پاسخگویی است و همه این ها 
در گرو توسعه آزادی های رسمی است. چهارم: تک چهره ها 
و معدود درخشش های رسانه ای مغتنم است، اما بسیاری 
رســانه های ما از نظر کیفیــتِ محتوا نحیف، و رســانه های 
رسمی از این بابت ما نحیف تر شده اند. همچون موجودی 
که دچار سوء تغذیه شده اســت. گروهی از دانش و گروهی 
از آزادی لازم برخوردار نیستند، نه می توانند اطلاعات لازم 
را به دســت آورند و نــه می توانند محتوای مناســب را تولید 
و یا در صورت تولید، منتشــر کنند. خبرنگاران و رســانه ها، 
از عوامــل تولیــد قــدرت ملــی و بین المللی هســتند و لازمه  
آن آزادی و اعتمــاد اســت. خبرنــگار نمی توانــد آزادی را از 
بازار ســیاه ابتیــاع کنــد. پنجــم: دلیل دیگــر افــت کیفیت، 
 ، چاق شــدن و پیر شــدن ساختارهاســت؛ هزینه ی بسیار
فایده ی اندک. گرفتار کردن رسانه های بزرگ در بروکراسی 
کاهنــده، حلقه هــای بســته و دور شــدن از خلاقیت هــا، 
تبعیض های حزبی و جناحی و جنسیتی موجب از دست 
رفتن چابکی ها شــده اســت. ششــم: باید مراقب بود دچار 
وارونگی نشویم و سُــرنا را از سر گشــادش ننوازیم. بسیاری 
از رسانه ها، به جای پاسخگو کردن مسئولان، خود به آنها 
پاســخگو شــده اند. کارکرد رسانه قدرتمند ســاختن مردم، 
گر  نظارت عمومــی و کمک به یافتن خیر مشــترک اســت. ا
در تصدی گری رسانه ها معیارهای حرفه ای کمرنگ شده 
یا نادیده گرفته شــود یا مدیران و عناصر ارشــد رسانه ها به 
دلایل غیر حرفه ای منصوب شده و نسبتی با رسانه نداشته 
گر مزرعه ی  باشند، دیر یا زود، بنگاهی بیش نخواهند بود. ا
رسانه ای کشور میدان جولان منفعت طلبان گردد، دیر یا 
گیــر خواهند شــد. در حفظ  زود باج نیوزها چــون قارچ فرا
ســلامت رســانه ای از هر گونــه انحراف بــه قدرت یا فســاد، 
، خود مســئولیتی مضاعف  جامعه ی روزنامه نگاری کشــور
دارد. هفتم: خبرنگاران ما در کنار رعایت بی طرفی حرفه ای، 
بیش از هر چیــز باید بــه آزادی، حقیقت و انســانیت تعهد 

داشته باشند. 
گر حقیقت  گر آزادی نباشد حقیقتی هم وجود ندارد و ا ا
گفته نشــود، آزادی منفعتی نــدارد و بــه زوال خواهد رفت. 
هر روزنامه نگار و رســانه ای باید از خود بپرســد، چه چیزی 
گر در نهایت، حقیقت  و چه کسی را و چرا تقویت می کنم؟ ا
و مــردم و آزادی را تقویــت می کنــد بــه کار خود باور داشــته 
گر چنین نیســت بداند، خبرنگاری نکرده اســت.  باشــد و ا
وقتی حقیقت را نمی گوییم، جایی برای دروغ باز کرده ایم.

هشــتم: گفته اند، آزادی نظیر حق، دادنی و گرفتنی است. 
درســت اســت، اما تولیــد کردنی نیــز هســت. تولیــد آزادی 
هم از طریق قوانین مناســب، هم تکنولوژی و هم ســاختار 
رسانه ای و هم توســعه ی محتوا صورت می گیرد. اینترنت، 
رســانه های اجتماعی و شــکل گیری رســانه های شــخصی 
در کنار رســانه های گروهی، امــکان تولید آزادی را ســرعت 
گر  بخشــیدند. وقتــی رســانه ی جدیدی شــکل می گیــرد، ا
باب های جدیدی بگشــاید، چند صدایی را توســعه دهد، 
صدای بی صدایان شــود، فضایــی را به منتقدان بســپارد، 
به مردم متعهد باشد، و خلاقیت به خرج دهد در حقیقت 
آزادی را تولید کرده است، و این پیشرفته ترین کاری است 
که می توان کرد. از دیگــر راه های تولیــد آزادی، غیر متمرکز 
، توسعه و تامین  کردن مالکیت رسانه ها و مقابله با انحصار
رســانه های غیر دولتــی و مســتقل، اهتمام به رســانه های 
، متنوع و مشــارکتی، حفاظت از خبرنگاران و نه فقط  نوآور
نهادهای رسانه ای، و گسترش سواد رسانه ای است. نهم: 
کمال روزنامه نگاری در »کمال خبرنگاری« است. این روزها، 
مفهــوم »توتــال جورنالیزم« حائــز اهمیــت و ارزش ویژه ای 
« بخشــی از  اســت. با تحــول تکنولوژی، »شــهروند خبرنگار
رسالت خبرنگاری را بر عهده گرفته و اساسا روزنامه نگاری 
را به لحاظ ســطح دسترســی، ســرعت، مرزهــای محتوایی 
و نگــرش انســانی دچار تحــول کرده اســت. در ایــن زمینه، 
خبرنگاران حرفه ای مسئولیتی دشوارتر و نقشی بنیادی تر 
، و یافتــن و تشــخیص و تمیــز  در گزینــش ســوژه های برتــر
حقیقت یافته اند. چرا که همچنان مسئولیت اصلی تایید 
یا تکذیب اطلاعات منتشــر شــده، بر عهده ی رســانه های 
حرفه ای قرار دارد. »توتال جورنالیزم« وقتی محقق اســت 
که خبرنگاران استقلال، اختیار و امنیت تحقق خبرنگاری 
داشته و بتوانند از ابتدا تا انتهای زنجیره تولید محتوا را در 
اختیار داشــته باشــند. آنچه وظیفه مدیران و سردبیران و 
دبیران اســت، سیاســت گذاری، آمــوزش، تمهید شــرایط و 
زیرساخت و حمایت از انتشار حقیقت است. رسانه ای که 
در آن خبرنگاران عنصر محوری آن نباشــند، رسانه  کاملی 

نیست. 

آپارتاید رسانه ای، سد راه خبرنگاری انتقادی

یادداشت

وزارت‌راه‌بر‌ریل‌بی‌ثباتی
 از انتصابات پایداری محور 

تا سکته ساخت وساز
در حالی که بحران مسکن به یکی از جدی ترین 
چالش هــای اقتصــادی ایــران بــدل شــده، وزارت 
راه و شهرســازی که باید محور پاســخ به این بحران 
باشــد، این روز ها به صحنه ای از انتصابات پیاپی، 
بی ثبــات و سیاســی کاری های جناحــی بدل شــده 
است. مروری بر تحولات ده ماهه این وزارتخانه زیر 
نظــر فرزانه صــادق مالواجرد نخســتین وزیــر زن راه 
و شهرســازی در جمهوری اسلامی نشــان می دهد 
که به جای تمرکز بــر برنامه ریزی راهبــردی و اجرای 
اصلاحــات ســاختاری، اولویــت بــر توزیــع مناصب 
بین چهره هــای نزدیک به جبهه پایــداری و جریان 
ســعید جلیلی قــرار گرفته اســت. اما ماجــرا فقط به 
انتصابات ختم نمی شود. در حالی که تیم مدیریتی 
وزارتخانه سرگرم جابه جایی های مکرر است، زنگ 
خطر در بازار مسکن به صدا درآمده است. با کاهش 
، افت تقاضا و نبود چشم انداز  شدید ساخت وســاز
روشــن برای عرضه، کارشناسان هشــدار می دهند 
که در آستانه بحرانی جدی تر از همیشه قرار داریم؛ 
بحرانی که می توانــد در آینده ای نزدیــک، با انفجار 
تقاضــا و نبــود عرضه، مــوج تورمــی ســهمگینی را بر 

کشور تحمیل کند. 
 بحران‌در‌بعد‌اجاره‌نشینی

ماجرا، اما به همین ابعاد ختم نمی شود و اجاره 
کنون از بازاری که به حال خود رها شده  نشنیان نیز ا
به طور جدی رنج می برند. چنانچه در غیاب هرگونه 
، موجــران در ســودای بیشینه ســازی  نظــارت مؤثر
ســود، قــدرت را بــه تمامــی در دســت گرفته انــد و 
مســتأجران را به گروگان گرفته انــد. در حالی که بازار 
خرید مسکن پس از شوک های سیاسی و اقتصادی 
دچار سکته ای بی سابقه شده، بازار اجاره با سرعتی 
کنون نه ســقف های  مهارناپذیــر صعــود می کنــد. ا
مصــوب دولــت رعایــت می شــود، نــه ســامانه های 
ک و مالکان،  نظارتی کارآمد هستند. مشــاوران املا
بــدون دغدغــه  پاســخ گویی، اجاره هــا را بــر اســاس 
موقعیــت اضطــراری مســتأجر تعیین می کننــد، نه 
معیار های اقتصادی یا حقوقی. نتیجه آن است که 
قرارداد اجاره دیگر ســندی برای اطمینان نیست، 
بلکــه بازتابــی از شــکاف طبقاتــی و ســلطه  مالک بر 

مستأجر شده است. 
 انتصابات‌سیاسی

این شرایط آشفته در بازار ســاخت و ساز و اجاره 
مســکن، امــا در حالی اســت کــه طبــق آمار منتشــر 
شــده، وزیر راه و شهرســازی تنها در اردیبهشت ماه 
سال جاری ۶ انتصاب مهم انجام داده و در مجموع 
طی ده ماه، بیش از ۳۸ انتصاب مدیریتی در سطح 
کلان وزارتخانــه ثبــت شــده اســت. ایــن در حالــی 
اســت که جایگاه هایی کلیــدی مانند ریاســت مرکز 
ارتباطــات و اطلاع رســانی وزارتخانــه تنهــا در ۱۰ ماه 
چهــار بــار تغییــر کرده انــد امــا مســأله صرفــا تعــداد 
بــالای انتصابات نیســت، بلکــه ماهیت سیاســی و 
گاه کاملاً غیرتخصصی آنهاست. در تازه ترین نمونه، 
محمودرضــا کریمــی، خبرنــگار ســابق خبرگــزاری 
فــارس و از چهره هــای نزدیــک بــه جبهه پایــداری، 
به عنــوان مدیــرکل روابــط عمومــی منصــوب شــد؛ 
چهارمین فردی که در کمتر از یک سال این سمت 
 ، را برعهــده گرفتــه اســت. کمــی پیش تــر از آن نیــز
کرنژاد، قاری قرآن و داور برنامه تلویزیونی  حامد شا
»محفــل« به عنوان مشــاور فرهنگــی وزیر منصوب 
شد؛ فردی که به صراحت از سعید جلیلی به عنوان 
شایســته ترین فرد برای ریاســت جمهوری یاد کرده 
و هیــچ تجربــه ای در حــوزه مدیریــت فرهنگــی یــا 
مســائل عمرانی نــدارد. در یکــی دیگــر از انتصابات 
، انوشــیروان مهری –چهــره ای گمنام  بحث برانگیز
که تنها فعالیت ثبت شده اش، راه اندازی یک کمپین 
اینترنتی برای حمایت از رأی اعتماد به وزیر بوده– 
به عنــوان فرمانده مرکــز مقاومــت بســیج وزارت راه 
منصوب شــد. این رویکــرد، به گفته برخــی ناظران، 
بیــش از آنکــه نشــانه ای از سیاســت گذاری باشــد، 
بازتابی از نگاه محفلی و شبکه ای است که نخبگان 

فنی را از حلقه تصمیم گیری خارج کرده است. 
 آزمون‌و‌خطا‌

از ســوی دیگــر چرخش هــای ســریع مدیریتــی 
نه تنها امکان برنامه ریــزی راهبــردی را از وزارتخانه 
گرفته، بلکه موجب سرخوردگی بدنه کارشناسی نیز 
شده است. چنان که حتی کارمندان باسابقه وزارت 
راه در گفت و گو های غیررســمی می گویند بســیاری 
از پروژه ها معطــل امضای افــراد تــازه وارد مانده اند 
که یا از اســاس با ســاختار آشــنایی ندارند یــا در پی 
تغییر کامــل نیرو هــای قبلی هســتند. رویکــرد وزیر 
مبنی بر »انتصاب مشــاوران متعــدد در حوزه های 
متنــوع« بــدون شــفافیت دربــاره شــرح وظایــف یا 
، نیز به ایــن بی ثباتی دامن زده  اهداف مورد انتظار
است. مشخص نیســت چرا وزارتخانه ای با وظایف 
عمرانــی و اقتصادی ســنگین، بــه مشــاور فرهنگی 
از میــان قاریان قرآن نیــاز دارد یا چــرا جایگاه هایی، 
چون حوزه وزارتی، در فاصله ســه مــاه، دو بار تغییر 
مدیریت می دهند. چنآنکه ناظــران معتقدند این 
انتصابات بیــش از آنکه مبتنی بر شایسته ســالاری 
باشــد، در راســتای »تســویه بــا نیرو هــای دولــت 
پیشــین« و »پاداش دهــی سیاســی بــه حلقه های 
نزدیک به جلیلی« طراحی شــده است؛ الگویی که 
تجربه دولت های پیشین نشــان داده پیامدی جز 
کارآمــدی، ریــزش بدنه فنــی و تعلیــق پروژه های  نا

کلان نخواهد داشت. 
 مسکن‌در‌سراشیبی‌سقوط

اما در ســوی دیگر ماجــرا، وضعیت بازار مســکن 
به طــور نگران کننــده ای در حــال ســقوط اســت. 
کارشناسان می گویند عرضه مسکن در سال جاری 
عملاً به صفر رسیده است. چنان که خشایار باقرپور، 
رئیس اتحادیــه تعاونی های عمرانی تهران هشــدار 
گرچه تقاضا فعلاً پایین اســت، اما با فوران  داده که ا
تقاضای انباشته در آینده ای نزدیک، تورم شدیدی 

در بازار مسکن شکل خواهد گرفت. 

ابوالفضل فاتح
فعال رسانه ای

دکتر‌بیژن‌عبدالکریمی‌در‌گفت‌وگو‌با‌»آرمان‌ملی«:‌

 نیاز به یک رنسانس  نیاز به یک رنسانس 
 فرهنگی و اجتماعی  فرهنگی و اجتماعی 

در کشور داریمدر کشور داریم

رابطه روشنفکران با جامعه قطع شده است

 جبهه مقاومت نیاز به پوست اندازی دارد

ئل‌ مســا یســیون‌ پوز ا ‌ و ن‌ ا وشــنفکر ر
ژئوپلتیکی‌و‌امنیت‌ملی‌و‌حساسیت‌های‌
‌را‌بــه‌خوبــی‌درک‌نکرده‌انــد‌ امنیتــی‌کشــور
‌برخــی‌ کمیــت‌در و‌بــه‌همیــن‌دلیــل‌نیــز‌حا
‌شــده‌بــه‌صــورت‌حذفــی‌ ‌مســائل‌ناچــار

برخورد‌کند‌

وزه‌را‌نشــانه‌ای‌ ‌12ر کمیــت‌جنــگ‌ حا
می‌کنــد.‌ د‌ قلمــدا خــود‌ مــدی‌ آ ر کا ‌ ز ا
کمیــت‌حفــظ‌نظــام‌در‌ بــه‌بیــان‌دیگــر‌حا
طــول‌ایــن‌‌47ســال‌کــه‌همــواره‌بــا‌توطئــه‌
‌و‌دشــمنی‌همــراه‌بــوده‌را‌نوعــی‌پیــروزی‌

و‌کارآمدی‌می‌داند‌

گاهــی‌ملــی‌ ‌بــه‌خــود‌آ روشــنفکران‌مــا‌نیــز
و‌تاریخــی‌نرســیده‌اند‌و‌بــه‌همیــن‌دلیــل‌
شــرایط‌ایــران‌را‌بــا‌توجــه‌بــه‌یــک‌وضعیت‌
‌نمی‌کننــد.‌مــن‌ خــاص‌ژئوپلتیکــی‌تفســیر
‌معتقــدم‌کــه‌مقاومــت‌در‌مقابــل‌غــرب‌کار‌

درستی‌بوده‌

آرمان‌ملی-‌احسان‌انصاری:‌چه‌سناریوهایی‌پیش‌روی‌ایران‌است؟‌این‌
مهم‌ترین‌موضوع‌محوری‌گفت‌وگوی‌»آرمان‌ملی«‌با‌دکتر‌بیژن‌عبدالکریمی‌فیلسوف‌
‌این‌باره‌سه‌سناریو‌را‌پیش‌روی‌ایران‌ترسیم‌ ‌ایران‌است.‌عبدالکریمی‌در معاصر
‌است‌سناریو‌اول‌و‌دوم‌شکل‌نگیرد‌و‌بلکه‌سناریو‌سوم‌به‌عنوان‌ می‌کند‌و‌امیدوار
سناریو‌مطلوب‌محقق‌شود.‌وی‌همچنین‌معتقد‌است:‌»‌بهترین‌نیروهای‌ما‌در‌زمینه‌
‌اجتماعی،‌مسائل‌ ‌زمینه‌رسانه،‌امر نظامی‌فعالیت‌می‌کنند‌اما‌گفتمان‌انقلاب‌در
فرهنگی‌و‌اقتصادی‌به‌صورت‌مطلق‌و‌کاملأ‌ضعیف‌عمل‌کرده‌است.‌به‌همین‌دلیل‌
گر‌جبهه‌مقاومت‌می‌خواهد‌به‌اهداف‌خود‌دست‌پیدا‌کند‌باید‌پوست‌اندای‌کند.‌ ا
گفتمان‌انقلاب‌باید‌در‌عرصه‌اجتماعی‌بتواند‌با‌لایه‌هایی‌که‌با‌گفتمان‌انقلاب‌قهر‌

هستند‌و‌یا‌در‌مسیر‌آن‌سنگ‌اندازی‌می‌کنند‌آشتی‌ملی‌کند.‌در‌این‌زمینه‌روشنفکران‌
‌حال‌ ‌شرایط‌کنونی‌در ‌حالی‌است‌که‌روشنفکران‌ما‌در هم‌باید‌کمک‌کنند.‌این‌در
کمک‌به‌آمریکا‌در‌مواجه‌با‌گفتمان‌انقلاب‌هستند‌که‌من‌معتقدم‌این‌نوعی‌خیانت‌
گاهی‌تاریخی‌دست‌پیدا‌کنند‌ما‌می‌توانیم‌ گر‌روشنفکران‌ما‌به‌خودآ به‌شمار‌می‌رود.‌ا
به‌یک‌رنسانس‌فرهنگی‌و‌اجتماعی‌دست‌پیدا‌کنیم.‌از‌سوی‌دیگر‌گفتمان‌انقلاب‌به‌
شدت‌از‌فقدان‌فلسفه‌اقتصاد‌سیاسی‌رنج‌می‌برد.‌در‌چنین‌شرایطی‌است‌که‌توده‌ها‌
و‌دهک‌های‌پایین‌جامعه‌محروم‌شده‌اند‌و‌با‌تورم‌دو‌رقمی‌مواجه‌هستند.‌به‌همین‌
دلیل‌نیز‌گفتمان‌انقلاب‌باید‌در‌این‌زمینه‌یک‌تصمیم‌گیری‌اساسی‌انجام‌بدهد.«‌در‌

ادامه‌ماحصل‌این‌گفت‌وگو‌را‌می‌خوانید.‌

گفت‌وگو سال‌هشتم6
شماره‌‌‌2174 a r m a n m e l i . i r
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‌تحــولات‌دوران‌پس‌از‌جنگ‌12روزه‌  چه‌انتظاری‌از

در‌کشور‌داشتید‌و‌فکر‌می‌کنید‌آیا‌ضرورت‌تحول‌توسط‌
کمیت‌درک‌شده‌است؟ حا

مــن فکــر می کنــم پــس از جنــگ۱2 روزه همــه گروه های 
کمیت ضــرورت تغییر را درک  اجتماعی، روشــنفکران و حا
کرده اند و همه خواهان نوعی تغییر هســتند. با این وجود 
این احتمال وجود دارد که برخی روشــنفکران فریز شده و 
منجمد شده و اپوزیســیون نادان و شاید برخی کسانی که 
براســاس تحولات زمانــه تغییر نکرده انــد ضــرورت تغییر را 
درک نکرده باشند. شاید تنها در منتهی علیه پوزیسیون و 
اپوزسیون کسانی حضور داشته باشند که ضرورت تغییر را 
درک نکرده باشــند. با این وجود آیا پرســش شما مبتنی بر 
کره سوق پیدا کنیم  این است که باید بیشتر به سمت مذا

یا اینکه به سمت توسعه سیاسی حرکت کنیم؟

‌من‌این‌است‌که‌تصمیم‌گیران‌جامعه‌برخی‌  منظور

سیاست‌های‌اشتباه‌را‌که‌نتایج‌مثبتی‌برای‌منافع‌ملی‌
‌آن‌باشند.‌ نداشته‌را‌بپذیرند‌و‌به‌دنبال‌تغییر

کمیــت   واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن مفروضــات را حا
کمیت جنگ ۱2 روزه را نشانه ای از کارآمدی  نمی پذیرد. حا
کمیت حفظ نظام  خود قلمداد می کند. به بیان دیگــر حا
در طــول ایــن 47 ســال کــه همــواره بــا توطئــه و دشــمنی 
همراه بوده را نوعی پیروزی و کارآمدی می داند. به همین 
دلیل باید بــه نحوه نــگاه به مســأله توجــه کرد. شــاید این 
چارچوب ها نیز بخشی از مسأله باشد. این وضعیت مانند 
رابطه ایران و آمریکا اســت. روشــنفکران ما همــواره عنوان 
می کردند که ایران باید رفتار خــود را در مقابل آمریکا تغییر 
کــره و نزاع با آمریکا دو ســر  بدهد. ایــن در حالی بود که مذا
داشــت. در چنین شــرایطی آیا هیچ کــدام از روشــنفکران، 
اصلاح طلبــان و اپوزیســیون گفتنــد کــه آمریــکا بایــد رفتــار 
خود را نســبت به ایران تغییر بدهد؟ مفروض روشنفکران 
کمیت باید رفتار خود را تغییر  و منتقدین این اســت که حا
بدهد؟ بــا ایــن وجود ایــن ســوال مطرح اســت که آیــا تنها 
کمیــت بایــد رفتار خــود را تغییــر بدهــد و یا این مســأله  حا
شامل روشنفکران و منتقدان نیز می شود؟ من فکر می کنم 
مفروضــات و انتظاراتی که روشــنفکران و منتقدان از تغییر 
کمیــت دارند پاســخی به حل بحران هــای کنونی  رفتار حا

کشور باشد. 

 آیا‌شما‌مفروضات‌دیگری‌دارید؟
حتمأ من مفروضات دیگری دارم. 

 ممکن‌است‌بفرمایید.‌

من معتقدم آنچه روشــنفکران و منتقــدان برای تحلیل 
شرایط امروز ایران مطرح می کنند از بسیاری جهات تحت 
تأثیر نظام ســلطه اســت. در واقع این عده همان مسائلی 
را مطــرح می کننــد کــه رســانه هایی ماننــد »بی بی ســی«، 
»ایــران اینترنشــنال« و »صــدای آمریکا« مطــرح می کنند. 
کمیت در ایران  این مفروضات مبتنی بر این اســت کــه حا
کارآمد بوده اســت،  به صــورت مطلــق در همــه زمینه هــا نا
مقاومــت در مقابــل نظــام ســلطه مســیر اشــتباهی بــوده 
است، ما باید از یک عقلانیت سیاسی برخوردار می بودیم 
و با غرب مقابله نمی کردیــم و این حکومت ایــران بوده که 
غرب و اسرائیل را عصبی کرده است و سرمایه های کشور را 
در راســتای تقویت بنیه نظامی جبهــه مقاومت هدر داده 
و کشــور را به ایــن روز انداخته اســت. آنهــا معتقدند با یک 
حکومت مواجه هســتیم کــه همــه گروه  هــای اجتماعی را 

ســرکوب کرده و به همین دلیل با انســداد سیاســی مواجه 
هســتیم. من معتقــدم همه ایــن روایت هــا ریشــه در اتاق 
فکرهای موساد و سازمان سیا دارد. روشــنفکران ما نیز به 
گاهــی ملــی و تاریخی نرســیده اند و بــه همین دلیل  خود آ
شــرایط ایران را با توجه به یک وضعیت خــاص ژئوپلتیکی 
تفســیر نمی کننــد. مــن معتقــدم کــه مقاومــت در مقابــل 
غرب کار درســتی بــوده و ما بایــد در مقابل غــرب مقاومت 
می کردیــم و فکــر می کنــم در ایــن زمینــه موفــق بوده ایــم. 
توســعه نیافتگــی مــا نیــز در حوزه هــای دیگــری اســت کــه 
ارتباطــی بــه حــوزه دفاعــی نــدارد و ارتبــاط دادن توســعه 
نیافتگی ما با مســأله دفاعی صحیح نیست و باید در جای 
دیگــری به دنبــال دلایــل توســعه نیافتگی کشــور باشــیم. 
روشنفکران و اپوزیسیون مسائل ژئوپلتیکی و امنیت ملی 
و حساسیت های امنیتی کشور را به خوبی درک نکرده اند 
کمیت در برخی مسائل ناچار شده  و به همین دلیل نیز حا
به صورت حذفی برخورد کند. به همین دلیل نیز گفتمان 

روشنفکری جامعه ایران نیز بخشی از بحران بوده است. 

 چرا؟

گــر روشــنفکران جامعــه شــرایط و حساســیت های  ا
ژئوپلیتیکی و امنیتی کشــور را درک کرده بودند قطعا امروز 
ما در شــرایط دیگری قرار داشــتیم. واقعیت این اســت که 
روشنفکران جامعه ما همچنان دچار تأخر تاریخی هستند 
و رابطه آنها با جامعه قطع شــده اســت و در جای درســت 

تاریخ نیز قرار نگرفته اند.

‌گفتمان‌ ‌بیرون‌از  آیا‌ریشه‌یابی‌مشــکلات‌کنونی‌در
انقلاب‌می‌تواند‌به‌حل‌آنها‌کمک‌کند؟آیا‌نباید‌گفتمان‌

‌داد؟ انقلاب‌را‌از‌درون‌مورد‌نقد‌قرار
بله، نمی توان ریشه همه مشکلات را در بیرون از گفتمان 
انقلاب جســت وجو کــرد. متأســفانه گفتمان انقــلاب از دو 
اینرســی رنج می برد. نخست اینرســی گفتمانی است. این 
کمیت باید گفتمان خود  سخن به معنای این است که حا
را تغییر بدهــد اما این به معنای این نیســت کــه در مقابل 
آمریــکا و اســرائیل کوتــاه بیایــد. در واقعــی اینکــه گفتمــان 
انقلاب نیاز بــه بازســازی دارد به ایــن معنا نیســت که باید 
در مقابل نظام ســلطه کوتاه بیایــد. با این وجــود گفتمان 
انقلاب باید در حوزه های دیگر خود را تغییر بدهد که دچار 
رخوت شــده و نمی توانــد ایــن کار را انجام بدهد. اینرســی 
دوم تشکیلاتی است که در مقابل تغییر مقاومت می کند. 
ساختار دولت و بروکراسی که در کشور وجود دارد در مقابل 
ارزش های انقلاب قرار گرفته است. ساختار دولت به شدت 
تحت تأثیر غرب زدگی اســت. از ســوی دیگر دولت چابک 
نیســت که خودش به یک ســد راه برای ارزش های انقلاب 
تبدیل شده اســت. این موضوع نیز یک اینرسی عظیم در 

مقابل گفتمان انقلاب ایجاد کرده است. 

 گفتمان‌انقلاب‌در‌شرایط‌کنونی‌به‌چه‌میزان‌نسبت‌
به‌بازتولید‌خود‌از‌درون‌توانایی‌دارد؟

بــه نظــر مــن گفتمــان انقــلاب هنــوز هــم مهم تریــن و 
اصیل تریــن گفتمانــی اســت کــه در جامعــه وجــود دارد. 
نیروهــای اپوزیســیون و منتقــد نیروهــای اصیــل تاریخــی 
ما نیســتند و پای کار نیســتند. خیلی از آنها بــه قدرت ها و 
رسانه های خارج از کشــور تکیه زده اند. اغلب این افراد به 
جز اینکه پــای لپتاپ و موبایل باشــند و چنــد کلیک کنند 
پــای کار دیگری نیســتند. از ســوی دیگــر گفتمــان انقلاب 
البته نه به صورت مطلق قدرت بازآفرینی خود را از دســت 
داده است. به عنوان مثال پیوند بین ایرانیت و عاشورا که 

توسط رهبری پس از جنگ رخ داد به صورت لطیفی نوعی 
بازآفرینی گفتمانی بود. البته من به هیچ عنوان نمی پذیرم 
کــه ایران گرایــی در مقابل اســلام گرایی قرار داشــته اســت. 
من به عنوان یــک معلم فلســفه انتظار یک نوع بازســازی 
چابک تــر و قدرتمندتری در گفتمان انقــلاب دارم تا بتوان 
بخش هایی از جامعه را که با گفتمان انقلاب همراه نیستند 
را بــا گفتمــان انقــلاب همــراه کــرد. اینکه بــه ایــن دلخوش 
باشــیم که مردم در جنگ۱2 روزه به خیابان هــا نیامدند و 
علیه حکومت اقدام نکردند دلخوشــی بسیار نازلی است. 
گاهی چنین کاری  هرچند که معتقدم مردم به دلیل خودآ
نکردند. به همین دلیل ما باید وجه ایجابی تری از حمایت 

مردم از گفتمان انقلاب به وجود بیاوریم. 

 با‌توجه‌به‌شرایط‌موجود‌چه‌سناریوهایی‌را‌پیش‌
روی‌ایران‌مشاهده‌می‌کنید؟

مــن تنهــا می توانــم در یــک افــق فرهنگــی و اجتماعــی 
به ســوال شــما پاســخ بدهم و در زمینــه معــادلات نظامی 
صلاحیت پاســخگویی نــدارم. واقعیت این اســت که ما در 
شــرایطی بســیار پیچیده تاریخــی قــرار داریم و کســانی که 
ایــن پیچیدگــی را ســاده می کننــد مواجهــه ایدئولوژیک با 
واقعیت هــای جامعه دارند. من ســه ســناریو را پیش روی 
کشور می بینم. نخست سناریویی اســت که روشنفکران و 
بخشــی از دولت آن را دنبال می کنند که ما تســلیم شویم. 
این افــراد و گروه ها غــرب زده های جامعه هســتند و گمان 
گــر ما به غرب نزدیک شــویم به توســعه و رفاه  می کنند که ا
خواهیم رســید. مــن معتقدم این بدترین ســناریو اســت. 
غــرب کوتــاه نخواهــد آمــد. آنهــا امــروز می گوینــد دســت از 
غنی سازی بردارید، فردا به سراغ برنامه موشکی ما خواهند 
رفت و در نهایت نیز ایران را تکه تکه می کنند. ســناریو دوم 
این اســت که گفتمان انقلاب بــا همین فرمــان پیش برود 
و بــه بازســازی گفتمانــی خــود نپــردازد و مقاومــت را تنهــا 
در وجــه نظامــی ببینــد و در وجــوه رســانه ای، اجتماعی و 

اقتصادی تغییر و تحول ایجاد نکند. این سناریو نیز مانند 
ســناریو اول مطلوب نیســت و ما را در آینده بــا چالش ها و 
آســیب های زیادی مواجه خواهد کرد. ســناریو سومی که 
من دنبال می کنم و امیــدوارم چنین اتفاقی رخ بدهد این 
اســت کــه مقاومت ادامــه پیــدا کنــد. بهترین نیروهــای ما 
در زمینه نظامی فعالیــت می کنند، اما گفتمــان انقلاب در 
زمینه رســانه، امر اجتماعی، مســائل فرهنگی و اقتصادی 
به صورت مطلق و کاملأ ضعیف عمل کرده است. به همین 
گر جبهه مقاومت می خواهد به اهداف خود دست  دلیل ا
پیدا کند باید پوســت اندای کند. گفتمــان انقلاب باید در 
عرصه اجتماعی بتواند بــا لایه هایی که بــا گفتمان انقلاب 
قهر هستند و یا در مسیر آن ســنگ اندازی می کنند آشتی 
ملی کند. در این زمینه روشــنفکران هــم باید کمک کنند. 
این در حالی اســت که روشنفکران ما در شــرایط کنونی در 
حال کمک به آمریکا در مواجه با گفتمان انقلاب هســتند 
گر  که مــن معتقــدم ایــن نوعی خیانــت به شــمار مــی رود. ا
گاهی تاریخی دســت پیدا کنند ما  روشنفکران ما به خودآ
می توانیم به یک رنسانس فرهنگی و اجتماعی دست پیدا 
کنیــم. از ســوی دیگر گفتمــان انقــلاب به شــدت از فقدان 
فلســفه اقتصاد سیاســی رنــج می بــرد. در چنین شــرایطی 
اســت کــه توده هــا و دهک هــای پاییــن جامعــه محــروم 
شده اند و با تورم دو رقمی مواجه هستند. به همین دلیل 
نیز گفتمان انقــلاب باید در ایــن زمینه یــک تصمیم گیری 

اساسی انجام بدهد. 


